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  يپرخاشگرس و يال يرمنطقيغ يرابطه باورها يبررس

  آموزان دختر پايه سوم مقطع راهنمايي شهر بهبهان دانش
  **كيهيكميركن يغلامحس/  *مقدم كبري كاظميان
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آمـوزان   دانـش  يس و پرخاشگريال يرمنطقيغ يرابطه باورها ين پژوهش بررسيهدف از ا

 ـلكن پـژوهش را  يا يجامعه آمار. ه استشهر بهبهان بود ييه سوم مقطع راهنمايدختر پا ه ي

 ـ  ييه سوم مقطع راهنمايآموزان دختر پا دانش و  1387 -88 يليشهر بهبهان در سـال تحص

 ـگ ه به روش نمونهكآموزان  ن دانشينفر از ا 180نمونه آن را   يا چندمرحلـه  يتصـادف  يري

 نامـه  پرسش: ند ازا ن پژوهش عبارتيابزار مورد استفاده در ا. دهد يل مكيانتخاب شده، تش

بـه  . اسـت  يطرح پژوهش از نوع همبسـتگ . يپرخاشگر نامه پرسشو  يقرمنطيغ يباورها

 ـر مينظ ي،فيآمار توص يها ها علاوه بر روش ل دادهيه و تحليمنظور تجز ن و انحـراف  يانگي

ج ينتـا . ه اسـت رسون استفاده شديپ يب همبستگيهمانند ضر ياز روش آمار استنباطيار، مع

 ـ يرسـون نشـان داده   پ يب همبستگيحاصل از ضر  ـاسـت ك  ـيغ ين باورهـا يه ب و  يرمنطق

 >0001/0pشهر بهبهان در سـطح   ييه سوم مقطع راهنمايآموزان دختر پا دانش يپرخاشگر

  .وجود دارد يرابطه مثبت معنادار

  . يپرخاشگري و رمنطقيغ يس، باورهايال يرفتاريو ـ عاطف يه عقلانينظر: ها كليد واژه
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گـذارد   مـي  آنهاتـأثير بر احساسـات و رفتارهـاي    ها انسانار كاف، عاطفيـ  در ديدگاه عقلاني
ار و احساسـات  ك ـار و رفتار، ورفتار بر افكاحساسات بر اف. آورد را به وجود مي آنهاوحتي 

كـي از دو  يدسـت كـم   ي از اين سه عامل بايـد  كبنابراين براي تغيير دادن ي، گذارد مي تأثير
  1.عامل ديگر را تغيير داد
نتـرل شـناختي بـر    كه بر اهميت كرا بنيان نهاد  A-B-Cعاطفي اصل اليس در اختلالات 

فـرد   كه ادراكهمسو است  پديدارشناختياين اصل بااين نظر . ندك مي تأكيدحالات عاطفي 
  2.ندك پاسخ رفتاري او را تعيين ميچگونگي رويداد،  كاز ي

سـان رخ  ه بـراي ان ك ـه حـوادث و اتفاقـاتي   ك ـديدگاه اليس مبتني براين واقعيت اسـت  
. عوامل علت و معلول خارج و فراسوي اراده و اختيار فرد اسـت  تأثيردهد بيشتر تحت  مي

ه هرچنـد دشـوار بـه نظـر     ك ـدارد انـاتي  كه انسـان ام ك ـباشد  البته اليس بر اين باور نيز مي
نـد وبـه   كنتـرل  كتواند آينده خـود را   چنانچه او اقدام لازم را به عمل آورد مي، اما رسند مي
ل دادن بـه  كانسـان در ش ـ  كننـده  به رسميت شناختن توانايي تعيـين . دلخواه در آوردلي كش

عاطفي رفتار بـه   -در تئوري شخصيت ديدگاه درمان عقلانياش  ي عاطفيها رفتار و تجربه
  3.شده است تشريح A-B-Cترتيب 

ايلات افتد، او براساس تم براي فرد اتفاق مي) A(اي  كننده اليس وقتي حادثه فعالبه نظر 
يكـي افكـار، عقايـد و    : داشته باشد) B(ذاتي خود ممكن است دوبرداشت متفاوت ومتضاد 

ي غيرعقلانـي و  هـا  وديگـري افكـار، عقايـد وبرداشـت    ) rB( 4باورهاي منطقـي و عقلانـي  
در حالتي كه فرد تابع افكار وعقايد عقلانـي و منطقـي باشـد، بـه عواقـب      . )iB(غيرمنطقي 

در حالتي كه فـرد تـابع   و  خواهد داشت فت وشخصيت سالميدست خواهديا) rC(منطقي 
خواهد شدكه رو  روبه) iC(، با عواقب غيرمنطقي باشدافكار وعقايد غيرمنطقي و غيرعقلاني 

 5.دارد كه شخصيت ناسالمياست  او فردي مضطرب و غيرعادي، در اين حالت

)A (  ديگـر عبارت است از وجود يك واقعيت، رخداد يا رفتار ونگرش مشـخص) .B (
هـا و   يعنـي ناكـامي  ؛ واكـنش فـرد اسـت   )C(باشد و مي Aتعريف فرديا تعبير وتفسير فرد از

بـه وجـود آمـده و     Aپديـده  در پي شود به طور مستقيم  هاي عاطفي كه تصور مي آشفتگي
تواند به احتمال تغييـر   ها مي تشخيص دادن وشناخت درست اين ارتباط. پيامدهاي آن است

شرايط در برابر هاي خود  ها و رفتارش درباره واكنش ردن شخص از نگرشو به كنترل درآو
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ن اسـت  كبرانگيزنده مم هاي بدين سان هرچند تجربه. منجر شود و اوضاع و احوال زندگي
ه ك ـسـت  قـي ما ولي اين باورهـا و عقايـد غيرمنط   ،و سرچشمه رنج زياد انسان شوند أمنش
  .شوند موجب ناراحتي ما مي ها براي مدتو ل آفرين بوده كمش

يعنـي   ؛)E(ردن وك ـيعني بحـث  ؛ 6)D(: ندك همچنين اليس دو عامل ديگر را نيز بيان مي
گـو بپردازنـد تـا    و درمانگران ومشاوران بايد بـا مراجعـان خـود بـه بحـث و گفـت      . اثرات

ه ك ـاي پيش بـرود   ردن بايد به گونهكاين بحث . ار آنان را روشن سازندكغيرمنطقي بودن اف
بيمار يا مراجع تحت تأثير قرار گرفته واز اثرات بحث مثبت مشاور به عقايد منطقي دسـت  

ري مراجع به ايـن  كهاي ف ها و اشتباه برخي از لغزش. يابد و به رضايت خاطر وشادي برسد
ردن ك ـگـويي   لـي ك. 3؛ ردن مـوارد منفـي  كبزرگ . 2؛ ها ناديده گرفتن مثبت. 1:شرح هستند

  7.دادن تعميمو
  :ند ازا س عبارتيال يرمنطقيغ يباورها

  ؛از ديگران تأييدانتظار . 1
  ؛زياده از خود انتظار داشتن. 2
  ؛ردنكسرزنش . 3
  ؛اميكنش به ناكوا. 4
  ؛)نترل هيجانيك( مسئوليتي عاطفي بي. 5
  8؛)جه مضطربانهتو(ام با اضطرابؤزياد تنگراني . 6
  ؛)لاتكمش(با مسائل يياجتناب از رويارو. 7
  ؛وابستگي. 8
  9؛درماندگي نسبت به تغيير. 9

  .)گرايي مالك(طلبي  مالك. 10

 ر���ر ـ اراد� ـ ���ش ـ ا
�	�د
حاكميـت جبـر   و  نگـرش بيمارگونـه   ،درسـت نا بديهي است كه وجود باورها و اعتقـادات 

وجود بـين اعتقـاد و   . خواهد داشت را در پيو پرخاشگرانه برروان، بروز رفتاري بيمارگونه 
ي هـا  از ديدگاه مـدل .سازد ميدار  رفتار تعادل رواني انسان را خدشهيا بين نگرش و  رفتار و

شـده  بحـث  دربـاره آن  به تفصيل  يو پرخاشگر شناختي كه در شناخت و درمان افسردگي
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كنـد و   مـي او را گرفتـار ايـن بيمـاري    است كـه  است، وجود باورهاي غلط در ذهن انسان 
. دهـد  مياصلاح اين باورها در فرآيند شناخت درماني، محور درمان را تشكيل بديهي است 

بيني صحيح اين است كه به انسان شناخت واقعي از خـود، خـدا،    انتظار از يك جهان، حال
احساس نيـاز انسـان بـه     ،ترين اصل الهي نخستين و مهم بيني جهاندر .جهان و جامعه بدهد

تـوان انتظـار    مـي نداشـته باشـد   غفلت يا ترديد وجود  ه،ياگر در اين اصل اول.استخداوند 
انسـاني كـه احسـاس    .گـذاري شـود   داشت كه بناي شخصيت انسان صحيح و اسـتوار پايـه  

بينـي   آن دچـار خـودبزرگ  در پـي  شـود و   مـي نيازي كند به تكبر و استكبار نفس مبـتلا   بي
ي ديگـر را  هـا  انساننين همچ. كند ميرابطه خود را با منبع فيض قطع و در نتيجه،  گردد مي

بينـد و   مـي ي خـود را ن هـا  عيب، دهد ميداند، روحيه انتقادپذيري را از دست  ميبرده خود 
باشد و وجود او را تضـاد و كشـمش فـرا     ميپذير  سيبآچنين فردي بسيار .شود ميپرتوقع 

 ـ مـي چنين توصـيف  ، كند ميقرآن آرامشي را كه ايمان در نفس مؤمن ايجاد .گيرد مي : دفرماي
سـت و آنهـا   نهاآآري آنها كه ايمان آوردند و ايمان خود را با شرك نياميختند امنيـت مـال   «

 .)82:نعاما(.»هدايت يافتگانند

زيـرا ايمـان راسـتينش    ، شود مياصولاً آرامش و استقرار امنيت نفس، براي مؤمن محقق 
مـؤمن در  .سـازد  مـي به خدواند او را به كمك و حمايت و نظر لطـف خداونـدي اميـدوار    

دهدهمواره به خداوند نظر دارد و به همين  ميكه براي رضاي خدا انجام  ييعبادت و كارها
مؤمني كه حقيقتاً به .دكن ميست و به او كمك كند كه خداوند همواره با او ميدليل احساس 

داند كه تا خـدا نخواهـد هـيچ     ميچون ، دهراس ميخدا ايمان دارد از هيچ چيز در اين دنيا ن
بنـابراين از  .خيري از او منع كنـد يا اني يا قدرتي در دنيا قادر نيست به او ضرري برساندانس

و صـاحب قـوت و    دهنده داند كه تنها خدواند متعال روزي ميترسد و  ميفقر و تنگدستي ن
 .قدرت است

داند كـه هـيچ    زيرا ميد، نگر بينانه مي هراسد و به آن با ديدي واقع واقعي از مرگ نميمؤمن 
و آنگاه كه اجلش فرا رسد يـاراي بـه تـأخير    دارد گريزي از آن نيست و هر انساني اجلي معين 

زيـرا  ، مدن حوداث ناگوار باكي نـدارد آاو از گرفتار شدن به امراض يا پيش .انداختن آن را ندارد
 شـود چـه   عقيده دارد كه حوادث خوب و بد، آزمايشي از طرف خداوند است، تـا معلـوم  

  10.كنند ميصبر پيشه ، و خشم گويند و به وقت گرفتاري هنگام شادي سپاسميكساني 
 يهيه اصـولاً بشـر آن را بـد   ك ـج بوده اسـت  يانسان آن چنان را يدر زندگ يپرخاشگر
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يند، ناخوشـا  اي هديدر باب آن به عنوان پد يعلم هاي ن پژوهشيرده است و نخستك يميتلق
ارائه شده اسـت،   يف متفاوتاز پرخاشگريتعر 250گرچه . ردصد سال قدمت ندايكش از يب

  :هكن است يت باشد ايثركه مورد قبول ايكپرخاشگر يليكژگيواما 
  .شود كادرا يبه صورت منف يد از طرف فرد مورد پرخاشگريرفتار پرخاشگرانه با. 1
  .يت، آزار رساندن باشدد قصد و نيدر رفتار پرخاشگرانه با. 2

 يه بـه طـور عمـد   ك ـشـود   مـي اطلاق  يبه رفتار يپرخاشگرين دو ملاك، با توجه به ا
 11.گران شوديد يا روانيكييزيموجب آزار ف

به منظـور بررسـي تـأثير آمـوزش مـدل حادثـه        12هارت، تورنر، هيتز، كاردوزو و پاراز
، با اسـتفاده از ابزارهـاي   Aپيامد بر باورهاي غيرمنطقي تيپ شخصيتي  -باورها -كننده فعال

دانشــجو  138هــا را در  گيــري، اســترس زنــدگي و ميــزان خشــم آزمــودني ســب انــدازهمنا
ها تأثير تعديل باورهاي غيرمنطقي بر خشم را بيشتر از تـأثير آن   آموزش. گيري كردند اندازه

همچنـين نتـايج نشـان داد كـه تـأثير تعـاملي مـدل حادثـه         . بر استرس زندگي نشان دادنـد 
خشم در مقايسه با تأثير آن بر استرس زندگي، قابـل ملاحظـه    پيامد بر -باورها -كننده فعال

  .همچنين آنان رابطه معناداري بين باورهاي غيرمنطقي و پرخاشگري مشاهده كردند. است 
نقش باورهاي غيرمنطقي و پرخاشـگري بـر   «در پژوهشي با عنوان  13معتمدين و عبادي

به اين نتيجه رسيدند كه بـين  » زآموزان پسر دوره متوسطه شهر تبري عملكرد تحصيلي دانش
  .باورهاي غيرمنطقي و پرخاشگري، رابطه مثبت معناداري وجود دارد

ان و نوجوانـان شـهر   ك ـودكبررسي باورهاي هنجاري در پژوهشي با عنوان  14عزتي راد

دريافت كه نوجوانـان بـا افـزايش سـن،      شيراز درباره پرخاشگري و رفتارهاي پرخاشگرانه
شـود و بـروز رفتارهـاي پرخاشـگرانه در آنهـا افـزايش        تمايلشان به پرخاشگري بيشتر مي

  .گذارد همچنين نوع باورهاي آنها بر ميزان پرخاشگري آنها تأثير مي. يابد مي
بت اند كه بين باورهاي غيرمنطقي و پرخاشگري، رابطه مث هگذشته نشان داد هاي پژوهش

ن مسـئله  يادر پي يافتن پاسخ پژوهشگر  ،ق حاضريدر تحقرو،  از اين. وجود دارد معناداري
آمـوزان دختـر پايـه سـوم مقطـع       آيا بين باورهاي غيرمنطقي و پرخاشگري دانـش ه كاست 

  بهبهان رابطه وجود دارد؟ راهنمايي شهر
  .آزمون قرار گرفت با توجه به هدف پژوهش و پيشينه پژوهشي، فرضيه زير موردن يبنابرا
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آموزان دختر پايه سوم مقطع راهنمايي شهر  بين باورهاي غيرمنطقي و پرخاشگري دانش
  .بهبهان رابطه مثبت وجود دارد

 ��روش �	
 ��ي ، ��
� و روش ��
�ي����� ���ر

شـهر   ييه سـوم مقطـع راهنمـا   يدختر پا آموزان دانشه يلكن پژوهش شامل يا يجامعه آمار
نفـر دانـش آمـوز     980يل جامعه مـورد بررس ـ ك. باشد مي1387ـ88يليبهبهان در سال تحص

  . بود يآموزشگاه دولتهفده ل در يشاغل به تحص
 يتصادف گيريِ روش نمونه. بود آموزان دانشن ينفر از ا 180پژوهش شامل  ينمونه آمار

مدرسـه بـه   سه بهبهان  آموزشگاه شهرهفده ن يه از بكن صورت يبه ااي است؛  هچند مرحل
براساس . نفر بوددويست ن مدارس يا آموزان دانشه تعداد كساده انتخاب شد  يطور تصادف

ق يتحق ينفر باشد تعداد نمونه لازم برادويست ه جامعه يكزمان 15و مورگان يرچسكجدول 
 دانـش آمـوز، بـه طـور     180از تعـداد   هـا  ين، با توجه به افت آزمودنيبنابرا. نفر است 132
  . به عمل آمددفي، آزمون باورهاي غيرمنطقي و پرخاشگري تصا

�ي ا��ار ا��از�� 
هـاي چهـار عـاملي باورهـاي      نامه منظور آزمون فرضيه تحقيق از پرسشپژوهش به  نيدر ا

  .شد استفاده BAQ(17(نامه پرخاشگري باس و پرسش16)IBT-A 4(غيرمنطقي اهواز 
��ر ���� ه�ي 
��� ـ ����  ا���اهـ�از   ��%$#�" ي!�وره� �
)4 IBT-A( 

را از ) IBT-A 4(غيرمنطقي اهواز هاي چهار عاملي باورهاي  نامه پرسش 18عبادي و معتمدين
. نامه ده عاملي آزمون باورهاي غيرمنطقي جونز به روش تحليل عوامل ساختند روي پرسش

فـاي  براي سنجش پايايي آزمون و همساني دروني چهار عامل استخراج شده، از ضـريب آل 
به منظور بررسي پايـايي و روايـي آن   . كردن آزمون استفاده كردند كرونباخ و روش دو نيمه

غير از نمونه اوليه بررسي ساختار عـاملي  (نفر  143به شيوه تصادفي از بين جمعيت آماري 
و آزمـون صـد سـؤالي    ) IBT-A 4(انتخاب و دو آزمون باورهاي غيرمنطقي اهـواز  ) آزمون

بر اساس نتايج بـه دسـت آمـده    . زمان اجرا كردند را به طور هم 19ي جونزباورهاي غيرمنطق
ضـريب روايـي آزمـون از روش    . ضرايب همساني دروني چهار عامل رضايت بخش است

بـرآورد شـد كـه ايـن      IBT (87/0و  IBT-A 4(اجراي همزمـان دو آزمـون   (روايي همگرا 
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تـر   مـدين بـراي بررسـي دقيـق    عبادي و معت. نيز معنادار بوده است 001/0ضريب در سطح 
ش آلفاي كرونباخ و تنصيف نيز استفاده كردند كه به ترتيب پايايي ضرايب آزمون از دو رو

  .به دست آمد 762/0و 759/0نامه  براي كل پرسش
 )BAQ(س!� ي��,�+*� 
��� ـ ���� ب

 20پرخاشـگري فيزيكـي،  : سـؤالي چهـار جنبـه از پرخاشـگري شـامل      29نامـه   اين پرسش
نامه پرخاشـگري   پرسش. كند گيري مي را اندازه 23و خصومت 22خشم 21پرخاشگري كلامي،

 ـته يپـر  كآرنولد اچ، باس و مـار سال قبل  يه از سكاست24اهه خصومتيسپالايش شده  ه ي
 يسـؤال  52منبـع   يـك باس از  يپرخاشگر نامه پرسش. داشته است يعياربرد وسكو  ردندك

هـاي   سياهه خصومت با استفاده از روش تحليل مؤلفـه بسياري از آنها از  هكاستخراج شده 
هـا   نامه بـا نمـره كـل سـؤال     اين پرسش. اند برگزيده شده 26و تحليل عاملي تأييدي 25اصلي

هــاي آن، نمودهــاي گونــاگون  مقيــاس ســنجد و نمــرات خــرده ميــزان پرخاشــگري را مــي
  .دهد پرخاشگري را نشان مي

ضـريب آلفـا بـراي    . نامه پرخاشگري باس همسـاني درونـي بسـيار بـالايي دارد     پرسش
، 72/0، 85/0هاي پرخاشگري فيزيكي، كلامي، خشم و خصـومت بـه ترتيـب     مقياس خرده

نامـه پرخاشـگري    پرسش. است 89/0نامه  و ضرايب آلفاي كل نمرات پرسش 77/0و  83/0
همبستگي بازآزمايي بعد از يـك دوره  . خوبي استباس ابزار با ثبات و با پايايي بازآزمايي 

. نامه بوده است براي كل نمرات پرسش 80/0و  72/0و  72/0، 76/0، 80/0اي برابر  نه هفته
آموزان مهـاجر و غيرمهـاجر سـال اول متوسـطه در شـهر       نتايج اجراي مقدماتي روي دانش
كلامي، خشم و خصـومت  هاي پرخاشگري فيزيكي،  مقياس بجنورد نشان داد كه براي خرده

. اسـت  70/0نامـه   و ضريب آلفاي كل نمرات پرسـش  64/0و  76/0، 58/0، 73/0به ترتيب 
در عـين حـال   . نامه پرخاشگري باس همبستگي معتبري با يكـديگر داشـتند   نورات پرسش

مقيـاس خشـم كنـار گذاشـته شـد، سـاير        هاي مربـوط بـه خـرده    وقتي واريانس همبستگي
نامه پرخاشگري باس بـه ايـن صـورت     تأييد روايي نظري پرسش. نبودها معنادار  همبستگي

هاي پرخاشگري فيزيكي، كلامي و خصومت به همبستگي  مقياس است كه ارتباط بين خرده
زمـان خـوبي بـدون ارتبـاط بامعنـا بـين        نمـرات از روايـي هـم   . آنها با خشم بسـتگي دارد 

ولي همبستگي قوي بـين تهيـيج   پرخاشگري فيزيكي و پرخاشگري كلامي و تهييج پذيري، 
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مقياس  نمرات هر چهار خرده. هاي خشم و خصومت برخوردار است مقياس پذيري و خرده
بــا تكانشــگري، رقابــت و قاطعيــت همبســتگي دارد، گرچــه همبســتگي بــين قاطعيــت و  

اي،  گـواه روايـي سـازه   . تـر بـود   هاي پرخاشگري فيزيكي و خصومت، ضعيف مقياس خرده
رويـي   پـذيري و كـم   مه پرخاشگري باس با مشاهده پرخاشگري، جامعهنا همبستگي پرسش

  27.رديفان است توسط همسالان و هم

 ���	 ه�ي �����
هاي توصيفي و يافته مربوط به فرضيه پژوهش ارائـه   هاي اين تحقيق در دو بخش يافته يافته
  :شوند مي

 �234�1 ه�ي �0/�ـ . ا��

 ـمانند م يآمار هاي ن پژوهش شامل شاخصيا يفيتوص هاي افتهي ار ي ـن و انحـراف مع يانگي
  .ارائه شده است 1 ه در جدولكمورد مطالعه است  يرهايمتغ يبرا

  يو پرخاشگر يرمنطقيغ يباورها يها ار نمرهين و انحراف معيانگيم: 1جدول 

  BAQ) (نامه پرخاشگري باس  پرسش )IBT-A 4(عاملي عاملي باورهاي غيرمنطقي اهواز4آزمون  ها شاخص

  لك 4عامل 3عامل 2عامل 1عامل  آزمون

  36/77 93/105 29/24 14/12 12/30 38/39  ميانگين

  23/12 46/12 17/4 67/1 32/4 3/6  انحراف معيار

 180 180 180 180 180 180  تعداد

هـا در   شود ميانگين و انحراف معيار كل نمرات آزمـودني  مشاهده مي 1كه در جدول گونه  همان
و ميانگين و انحـراف   46/12و  93/105آزمون باورهاي غيرمنطقي به ترتيب برابر با چهار عامل 

  .باشد مي 23/12و  36/77نامه پرخاشگري باس به ترتيب برابر با  ها در پرسش معيار آزمودني
 � �7وه�0�3/� ��!�ط !� 5�0ـ . ب

  .ارائه شده است 2هاي پژوهش در جدول بوط به فرضيهمر يافته
  شهر بهبهان ييه سوم مقطع راهنمايآموزان پا دانش يو پرخاشگر يرمنطقيغ ين باورهايضريب همبستگي ب: 2جدول 

 كمتغير ملا بين متغـير پيش
  هاي آماري شاخص

 تعداد نمونه سطح معناداري ضريب همبستگي

  180  0001/0 68/0 پرخاشگري باورهاي غيرمنطقي
  

بـين باورهـاي غيرمنطقـي و پرخاشـگري     شـود   مشـاهده مـي   2ه در جـدول  يك ـطور همان
وجـود   معنـاداري رابطـه مثبـت    آموزان دختر پايه سوم مقطع راهنمايي شـهر بهبهـان   دانش
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يبـا افـزايش   بـه عبارت . شود بنابراين، فرضيه پژوهش تأييد مي. ) = r 68/0و >0001/0p(دارد
  .آموزان نيز افزايش يافته است باورهاي غيرمنطقي، پرخاشگري دانش

�ي $���� #" و� 
 ـا هـاي  ل دادهيج حاصل از تحلينتا ن داد كـه بـين باورهـاي غيرمنطقـي و     ن پـژوهش نشـا  ي

 معنـاداري رابطه مثبت آموزان دختر پايه سوم مقطع راهنمايي شهر بهبهان  پرخاشگري دانش
آموزان دختر  اين يافته بدين معناست كه هر چه ميزان باورهاي غيرمنطقي دانش .وجود دارد

  .بالاتر باشد، ميزان پرخاشگري آنها نيز بيشتر است
هـارت،  قات انجام شده توسط يج تحقينه با نتاين زميق حاضر در ايتحق يافته حاصل از

سـو و هماهنـگ اسـت و    همتورنر، هيتز، كاردوزو و پاراز؛ معتمدين و عبادي و عزتي راد، 
كننـد كـه هرگـاه باورهـاي      مـي ن يين پژوهشگران تبيا. ندك ميد ييراتأ يĤنهاپژوهش هاي افتهي

  .ندك ميدا يش پيافزاغيرمنطقي بالا باشد پرخاشگري 
ه ي ـهـا، نظر  نيـي ن تبياز بهتـر  يكـي د يه شـا ين فرض ـي ـد اييتأ ياحتمال ين احتمالييدر تب

اي  كننـده  فعـال هحادث يه وقتكمعتقد است  يو، زيرا باشد 28سيال يرفتار -يعاطف -يعقلان
كننده ناشي  زند به طور مستقيم از اين حادثه فعال ، رفتاري كه از فرد سر مي)A(دهد  رخ مي

و تفكرات فـرد و در حقيقـت، نظـام    ) B(كننده و رفتار فرد،  شود، بلكه بين حادثه فعال نمي
بنـابراين،  . گـذارد  رفتارهـاي وي تـأثير مـي   باورهاي وي قرار دارد كه بر چگونگي و نـوع  

حال به . باورهاي غيرمنطقي فرد باشد) C(تواند به عنوان پيامد  رفتاري مانند پرخاشگري مي
آموزاني كه  افتد، دانش آموزان اتفاق مي اي براي دانش كننده رسد كه وقتي حادثه فعال نظر مي

نظام باورهاي غيرمنطقي خود دسـت   ميزان باورهاي غيرمنطقي آنها بيشتر است تحت تأثير
به رفتار پرخاشگرانه زده، در حالي كه رفتار پرخاشـگرانه بيشـتر حاصـل فراينـد باورهـا و      

رسد، پرخاشگري  همچنين به نظر مي. كننده تفكرات غيرمنطقي خود آنهاست تا حادثة فعال
را در  يپرخاشــگر يزان بــالايــه ميكآمــوزان پرخاشــگر دانــش در افــراد پرخاشــگر، ماننــد

است در آمده  يثابت هديباور و ا يك، به صورت اند هردكپژوهش حاضر گزارش  نامه پرسش
ن نـوع  ي ـرار اك ـت. ردكبرخورد  يد با پرخاشگريافتد، با يه اتفاق ميكا دهيه در مقابل هر پدك

س ك ـه عك ـحال آن. آورد يدرم ير منطقيباور غلط و غ يكرفتار، اعتقاد به آن را به صورت 
 ـن يرمنطق ـيغ يه صادق است و باورهـا ين قضيا  يتواننـد در طـول زمـان، رفتارهـا     يز م ـي
  .داشته باشنددر پي ز يرا ن يمانند پرخاشگر يرمنطقيغ
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اين يافته، تأييدي بر نظريه عقلاني ـ عاطفي ـ رفتاري اليس اسـت، چراكـه وي معتقـد      
باورهـاي فـرد اسـت كـه     گذارند و اين نوع  است باورها و افكار فرد بر رفتار وي تأثير مي

طبق اين . كننده يا همان اتفاقي كه رخ داده است كننده رفتارهاي اوست نه حادثة فعال تعيين
ديدگاه، پرخاشگري رفتاري است كه پيامد باورهاي غيرمنطقي فـرد اسـت و هرچـه ميـزان     

  .باورهاي غيرمنطقي فرد بالاتر باشد، ميزان پرخاشگري وي نيز بيشتر خواهد بود
جـان و  يتعامـل ه بـه  ه ك ـاسـت   يختگيه انتقال برانگيبر نظر يدييتأيافته، ن ين ايهمچن

 ـبـر اسـاس ا  . كنـد  مـي رفتار پرخاشگرانه توجـه   يريگ لكشناخت در ش ار ك ـافيـه،  ن نظري
 يله بر چگونگين وسينند و بدكت يزنده هدايبرانگ يجانيع هيوقا يابيتوانند ما را به ارز يم

 يداشـتن باورهـا  كـه   رسـد  ين به نظر م ـيبنابرا. ر بگذارنديتأث يعنش ما در مورد آن وقاكوا
تعامـل   ،است ين شناختيه حاصل چنيكرده و پرخاشگركبه عنوان شناخت عمل  يرمنطقيغ
از درمـان شـناختي بـه نـام      يآلبرت اليس نوع خاص ـ.ندك ميجاد يرا ا يپرخاشگرـ�  جان يه

بـراين مقدمـه و    REBT. ابـداع كـرده اسـت   ) REBT(رفتـاري  ـ   عـاطفي ـ   درمان عقلانـي 
. ننـد كواحساس گيرند كه چگونه فكر  فرض استوار است كه مردم، هشيارانهتصميم مي پيش

ر غيرمنطقي يا آنچـه  كطريق تفاز لات عاطفي واحساسي خود را كدر اين ديدگاه، مردم مش
ه بدون در نظر كگويد  اليس مي. آورند به وجود مي، نامد آن را باورهاي غيرعقلاني مياليس 

ر ك ـتوانند به صورت هوشيارانه، تصميم به تغييـر روش تف  گرفتن وراثت و تربيت، افراد مي
» تـر  عملي«با باورهاي خود يا » نزاع«لات خود را با كه بتوانند مشكطوري ه خود بگيرند، ب

  29.نندكردن، حل كر كف
 ـ   ـ   عـاطفي ـ   گذار درمان عقلاني بنيان 30به عقيده اليس، ه رفتـاري، اخـتلال عـاطفي و ب

هـاي متعـدد    شـود، خاسـتگاه   يا روان آزردگـي ناميـده مـي    كخصوص آنچه امروز نوروتي
ه بـه طـور   ك ـبل ،شـود  ر ناشي مـي كاز شناخت وتف تنها نهه كشناختي، عاطفي ورفتاري دارد 

ر شود و به مرو پذير متولد مي او معتقد است انسان اساساً آسيب. عمده تحت تأثير آن است
هـاي   ن آمـادگي ي واجتماعي زندگي او رفتار سالم وناسالم از تعامل بيكزمان در محيط فيزي

به ندرت  ها انسان: گويد او مي. گيرد ل ميكبه ويژه محيط اجتماعي ش، ذاتي و محيط بيروني
هـاي مختلـف    حاصل تعامل بـين جنبـه   آنها. دارندها ورفتارهاي خالص  رات، احساسكتف

كـار  ديگر بـه  ك ـي يه گـاهي بـه جـا   اندك هقدر به هم وابست آن آنهار كفهستند و عواطف وت
در ايجاد اختلالات  ها انساناعتقادات نامعقول خصوصبه شناختي و  اليس بر عوامل. روند مي
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هستند رو  روبههايي  غالباً با بايدها و حتماً ها انسانه كبر اين باور است او . دارد تأكيدرواني 
بايـد بتواننـد ايـن بايـدهاو      هـا  انسـان بـه نظـر وي   . اند هبا ديگران گرفت را از تعامل آنهاه ك

خواهنـد از   مي ها انسانه معمولاً كوي معتقد است . ببرند سؤالهاي مطلق خود را زير  حتماً
ردن كارك ـتنهايي خويش، روابط اجتماعي خويش، روابط جنسي خويش بـا ديگـران يـا از    

. دهد به هدفشـان برسـند   اجازه نمي آنهاوتفريحات خويش لذت ببرند، ولي عقايد معيوب 
معتقدنـد بايـد همـاني     ها انسانوقتي . شوند اعتقادات غلط باعث نگاه غلط و رفتار غلط مي

وقتـي  ، بـه ويـژه   اين اخـتلال . شود عاطفي ايجاد مي خواهند، اختلال مي آنهاه كبيفتد اتفاق 
عقايـد نـامعقول از ديـدگاه الـيس سـه      . م اسـت ك ـشـخص   اميك ـه تحمل ناكآيد  پيش مي

ه اليس براي اشاره بـه تمـام   كتوقع از خود، توقع از ديگران، توقع از دنيا و زندگي :اند هدست
برخـي  . كنـد  استفاده مي» بايد انديشي« رود از اصطلاح ار ميكبه » بايد« آنهاه در كاظهاراتي 

  :ر اليس عبارت است ازاز نظاز اعتقادات نامعقول 
؛ تأييداعتقاد نامعقول در مورد عشق و . 2؛ فايت و موفقيتكاعتقاد نامعقول در مورد . 1

. اعتقاد نامعقول در مورد آرامـش و امنيـت  . 4؛ اعتقاد نامعقول در مورد مظلوم واقع شدن. 3
تر پـذير  باشند، انسان در برابر اختلال روانـي آسـيب   تر به نظر اليس هرچه اين عقايد فراوان

ارزشـي   بـي ه احساس بدبودن يـا  كيي ها انسان: هكاين را هم به خاطر داشته باشيد . شود مي
  31.ندا قائلبسياري هاي ديگران اهميت  ه براي نظرات وارزشكساني هستندكنند ك مي

دانـد بـه همـين دليـل      ي انسان ميامعن بير خيالي و كاليس اختلالات رفتاري را زاده تف
  :داند منطقي ميغيروجود چند اعتقاد را در ذهن خود 

 از د���ان '&���ا��%�ر 
و  تأييـد ه بـه  ك ـيعني شما بر ايـن باوريـد   ؛ است» ديگران تأييد«ي از باورهاي غيرمنطقيكي

و رنـد  بپذيو داشتند شما را دوست  ،ه همهكخواهيد  در واقع مي. حمايت ديگران نياز داريد
قابل دسترسي است و اگـر  غيرعقلاني است، زيرا چنين هدفي غيراين تصور  32.كننداحترام 
متر خود رهبر و بيشتر نا امـن و مضـطرب و نـاقض    كباشد  اي هچنين خواستدر پي فردي 

ه انسان مورد محبت ودوستي قرار گيرد، ولي كاين مطلوب است . نفس خويش خواهد بود
هايش را قرباني چنـين هـدفي    گاه علايق و خواسته و عقلاني هيچ منطقي عين حال، فرددر 
. ندكلاتي فراهم كبراي انسان مشگوناگوني ل يتواند به دلا منطقي ميغيراين باور  33.ندك نمي

نـه، دچـار   قرار گيرد يا  تأييده آيا خواهد توانست مورد كداند  چون شخص نميبراي مثال، 
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ديگران را به دست آورد بعد نگـران خواهـد    تأييدحال اگر هم . شود ناراحتي و نگراني مي
اش اثـر بـد    رد او و زندگي آيندهكه مبادا آن را از دست دهد، و اين نگراني روي عملكبود 
معمـولاً   ازيـر ، اي غيرقابل دسترسـي اسـت   ههمه قرار گرفتن، خواست تأييدمورد . گذارد مي

. نـد ا تفـاوت  بينند و برخي هم به آن ك رد مي اي هقبول و عد اي ههاي ما را عد و گفته ارهاك
اعـث  ديگران ب تأييده گرچه كمو بدانيداده بهتر استراه صحيح زندگي خود راادامه ، بنابراين

  34.تنيس ولي امري ضروري و الزامي، شود رضايت و خشنودي انسان مي

 ز��د� از ,+د ا��%�ر دا*(
 مال و فعاليت شديد استكثر لياقت، كه لازمه احساس ارزشمندي وجود حداكبه اين اعتقاد

سـب آن، فـرد را بـه اضـطراب و     كوتلاش وسواسي در راه ن ناپذير است اكامنيز تصوري 
 35.دده ـ ند و در زندگي احساس حقارت و ناتواني به فرد دست ميك بيماري رواني مبتلا مي

ه بايد حتماً فردي موفق باشـيد بايـد بـه همـه اهـدافتان      ك در اين مورد، شما بر اين باوريد
اري صلاحيت و توانايي لازم را داشته باشيد تـا آن را در سـطحي   كدست يابيدو بايد در هر

توانـد بـر زنـدگي     ه مـي كمنطقي است غيرباور  كاين ي. امل انجام دهيدكبالا و با موفقيت 
بعضي افـراد  . شود ميرو  روبهستي كبا ش ه شخصك انسان اثر منفي بگذارد، به ويژه هنگامي

ه فـرد نـالايقي هسـتند وايـن تصـور      ك ـننـد  ك شوند احساس مي ستي روبرو ميكوقتي با ش
بهتر است هنگام ، بنابراين. كند منطقي از لحاظ جسميو رواني آنان را بيمار ميغيرنادرست و

م در مـوردي لازم  اگر ه. نيدكدر زندگي، از قضاوت درباره خود اجتناب  اميكست و ناكش
نيد و نهايتاً آن را نادرسـت يـا ناشايسـت تشـخيص     كه درباره رفتار خود قضاوت كديديد 

  36.يدزه به اصلاح آن بپرداكنيد كداديد، فقط سعي 

 �دنآ.�ز�- 
گروهي از مردم شرور و بد ذات هسـتند و بايـد بـه شـدت تنبيـه و مزمـت        اينكهاعتقاد به 

ه اگر كه شما درباره خود يا ديگران داريد و معتقديد ك باورهاي غيرمنطقي استنيز 37دشون
توانـد   اين باور مـي . شويدـ   ياحتي مجازاتـ   عمل اشتباهي انجام دهيد بايد حتماً سرزنش

ست و فطرتـاً  ياملي نكه انسان موجود كاما قبل از هر چيز بايد بدانيم . لاتي به بار آوردكمش
، ار غلطي انجام دهدكست دچار اشتباه شود يا ا نكهر فردي ممرو،  ، از اينجائز الخطاست

ار بايد سرزنش و مجـازات شـود،   كه فرد خطاكست ا و چون لازمه اين باور غيرمنطقي اين
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و حتـي در  شـده  خودتان يا ديگران خشـمگين  شود شما از  موجب ميهمين باور نادرست 
ه اين نوع احساس كاما بايد دانست . افسردگي شويدنموده و دچار موردخود احساس گناه 

ند و اصـولاً سـرزنش   كتواند اشتباهات را تصحيح و خطاها را جبران  تند و خشم آلود نمي
نيم تا در آينده دچار چنـين  كه چه كآن باشيم در پي ه بايد كبل، كند را حل نمي مسئله،ردنك

  38.ماشتباهي نشوي

 ��1آ0- �� ��آوا
خواهـد، نهايـت بيچـارگي و     ه فرد ميكند ه اگر وقايع و حوادث آن طور نباشكاعتقاد به اين
ه بايـد  كارها آن طور كه وقتي كنوعي باور غيرمنطقي است  اميكنش به ناكوا 39.فاجعه است

گيرد ويا مردم برخلاف آنچه مـورد نظـر شماسـت     ميل شما انجام نميطبق روديا  پيش نمي
آشــفتگي  گرفتــار شــدن بــه ايــن. شــويد دچــار آشــفتگي مــيدر نتيجــه، ننــد، ك رفتــار مــي

ر ك ـپرخاشگري طرز ف -اميكسرچشمه فرضيه نا 40.ته يقيناً غيرمنطقي اسكاست »باور«كي
عـدالتي   بيشما شويد يا در حق  ام ميكامي است؛ وقتي به شدت ناكنش به ناكعاقلانه واغير
ي رخ داده كخيلـي افتضـاح شـده و فاجعـه هولنـا     كنيد  مينند احساس ك شود و طرد مي مي

ام شدن احساس طبيعي است، ولي حزن واندوه كر غلطي است، زيرا ناكاين طرز تف 41.است
ه وقـايع و  ك ـدليلـي وجـود نـدارد    : اولاً چراكـه ، غيرمنطقي اسـت يشديد و طولاني موضوع

حزن وانـدوه شـديد نهتنهـا    : ثانياً، حوادث بايد متفاوت با آن چيزي باشند كه طبيعتاً هستند
اگـر يـافتن هـر    : ثالثاً، كند وقات آن را بدتر ميبلكه اغلب ا، شود موجب تغيير موقعيت نمي

: رابعـاً ، اي در موقعيت موجود غيرممكن است تنها راه چاره آن است كه آن را بپذيريم چاره نوع
خواهد و در صدد است تعبير و تفسير نكنـد، محروميـت بـه     اگر فرد موقعيت را آن طور كه مي
سي ك« :ش از دو هزار سال قبل گفته استتتوس بيكاپي 42.داختلالات عاطفي منجر نخواهد ش

شوپنهاور چنـد   .»خورد ست نميكند هرگز شكتواند بر او غلبه  نمي ناپذير ه وقايع اجتنابك
  43.»ترين توشه زندگي، رضا وتسليم است مهم« :گويد تتوس ميكقرن پس از اپي

1� 123�
 ٤٤)0:ل ه�$��1آ(�4�5+67 
 ـ  هـا و ناخوشـي   ه خوشـي كنيد ك ميبراساس اين باور غيرمنطقي تصور  ثر از عوامـل  أهـا مت

نترل انسان است و به همـين دليـل چـون اعمـال ديگـران يـا حـوادث        كبيروني وخارج از 
ننـد يـا   كه اگـر ديگـران تغييـر    كدانيد معتقديد  هاي خود مي روزمره دنيا را مسئول ناراحتي
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تواند آثار سـويي   ميم هچنين باوري البته . كردرخ ندهد احساس راحتي خواهيد  اي هحادث
ه كاگر فردي بپذيرد  45.تآشفتگي عاطفي اس آنهاي از كه يكبر جسم و روح انسان بگذارد 

ها و تلقين فرد به خودش اسـت، در ايـن    اختلالات و عواطف نتيجه احساسات و ارزشيابي
ه ك ـدانـد   فرد عاقل و باهوش مـي . خواهد بود پذير انكساده و ام آنهانترل و تغيير كصورت 

  46.شود ناراحتي از درون او ناشي ميبسياري از بخش 

 ٤٧)A� �B<�����'+(م �� ا?<�ابأز��د '+���ا�1 
وقوع احتمـالي برخـي رخـدادها در    از ه همواره بايد كر غيرمنطقي كاعتقاد داشتن به اين تف
آور بـه نظـر    وترس كه خطرناكيا به عبارتي بايد به هرچيزي  48.نيمكآينده احساس نگراني 

غيرعقلاتـي   يرك ـايـن تف  49،رد ودر مورد آن مضطرب شـد كرسد مشغوليت ذهني پيدا  مي
آور  ك و ترسمانع ارزشيابي عيني خوادث خطرنا: زيرا ناراحتي و اضطراب زياد، اولاً، است

 كمكبه ظهور خطر : ثالثاً ،شود اگر اتفاقي بيفتد مانع از مقابله منطقي با آن مي: ثانياً، شود مي
تـوان   نميبيشتر موارد در : خامساً، يابد ان وقوع آن بيش از حد افزايش ميكام: رابعاً، ندك مي

موجـب بـدتر شـدن حـوادث و     : سادساً، كردبيني جلوگيري  از وقوع حوادث غيرقابل پيش
 آنهـا ه انسـان از  ايك ـ هه خطرهاي بالقوه به آن انـداز كداند  فرد عقلاني مي. وقايع خواهد شد

ه ك ـبل، كـرد جلوگيري نخواهـد   آنهااز وقوع  نهتنهانيستند و اضطراب  كوحشتنا ،ترسد مي
ه شـما  ك ـشوند  وقايع وقتي بدترين وقايع مي: توان گفت مي 50.باعث افزايش آن خواهد شد

  51.دبداني كنيد، آن وقايع را هولناكر كرتان فكزا بودن طرز ف ه به وحشتكآنبه جاي 

 )Gت���)E� �7�CD �1اB�0�ب از رو��رو
 ـنك ر مـي ك ـشما پيش خـود ف . لات استكدوري جستن از مش، غيرمنطقي ديگرباور  كي د ي

تـر   تر و صحيح ها خيلي آسان ردن از مسئوليتك زيدن از مسائل زندگي و شانه خاليدوري گ
سـاز   مسـئله ه كزهايي هستيد يچرو، در پي  ، از اينستآنهارو شدن و درگير شدن با  از روبه
 تـر  كودردنا تر ار، سختككغيرعقلاني است، زيرا دوري و اجتناب از ي، كراين تف 52.نباشد

اهش اعتماد بـه  كانجامد وباعث  هاي بعدي مي لات و نارضايتيكاز انجام آن است و به مش
زيـرا طفـره رفـتن از    ، آفـرين باشـد   لكتواند مش ـ لات خود ميكفرار از مش 53.شود نفس مي

گذارد  ته در ضمير ناخودآگاه شما اثر پايداري ميرف ارهاي ظاهراً سخت و ناخوشايند رفتهك
به جاي . ل و ناخوشايند باشدكاري برايتان مشكرو شدن با هر شود بعدها روبه و موجب مي
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ناخوشـايندتان  ـ حتـي اگـر     ارهاي ضـروري را كنيد كلات، سعي كطفره رفتن وفرار از مش
اري بزنيـد يـا   ك ـسـت بـه   آن بلافاصـله د در پـي   وه انجام دهيـدو كبدون فغان و شـ   باشد
د بـه  اي هه انجام دادكار سختي كه باب طبعتان باشدو در واقع براي كنيد كرا شروع  اي هبرنام

اگر فـرد تسـليم شـود و دوري را بپـذيرد بـرخلاف ايـن        54.خودتان پاداش و جايزه بدهيد
  55.»شود نابرده رنج، گنج ميسر نمي«: رده است كهكالمثل عمل  ضرب

 وا�7��1
ه همـواره  كشما اعتقاد داريد . ستها انساني از باورهاي غيرمنطقي در زندگي كي وابستگي

ابستگي به و. نيدكيه كنار شما باشد و در همه امور به او تكتر از خودتان در  بايد فردي قوي
ما در تمام مراحل زندگي روزمره خود احتياج بـه  . باشد كننده فلجتواند مضرو اين شدت مي

نـيم  كه قبول كه وابستگي را به آن حد برسانيم كشود  اما اين دليل نمي. ديگران داريم كمك
 ،وابستگي به ديگران بيش از حد متعارف. اري انجام دهيمكتوانيم براي خود به تنهايي  نمي

يعني لذت نبردن از زندگي و يـا بـه عبـارتي    ، و عدم استقلال، يعني از دست دادن استقلال
ن است در زندگي خود احسـاس آرامـش   كبه ديگران مم يكفرد مت كي. ردن زندگيكگم 

گـذار ديگـران    هميشه بايد سپاس: ه اولاًكزيرا لازمه وابستگي اين است داشته باشد، اذبي ك
شـود و فـرد    ها اجباراً قطـع مـي   ، اين حمايتكننده با دور شدن شخص حمايت: ثانياً، باشد

نيـد روي پـاي خودتـان بايسـتيد     كسـعي   بهتراست، بنابراين. ماند تنگنا ميوابسته، تنهاو در
و  ست يـا پيـروزي همـراه باشـد    كن است با شكاري ممكالبته هر . وشخصاً تصميم بگيريد

 ـ   يقيناً عدم موفقيـت نـاگوار اسـت، ولـي ازارزش فـرديِ      انسـان فعـال    كشـمابه عنـوان ي
  56.اهدك نمي

��H' �� IJ7� 1� در����
مطلـق رفتـار    كننـده  تعيـين ، تاريخچه زنـدگي وقايع گذشته و تجارب و اينكهاعتقاد فرد به 

توان ناديده انگاشـت،   نوني به هيچ وجه نميكنوني هستند و اثر گذشته را در تعيين رفتار ك
توانـد   شمارد، مي ه گذشته را مهم ميكفرد عقلاني در عين حال . عقلاني استغيراي  عقيده

اش،  گذشـته  كننـده  هاي ناراحتقراردادن عقايد و باور سؤالبا بررسي رفتار گذشته و مورد 
فرد سالم بيش از آنچه به گذشته توجه دارد به حال . ندكنوني خويش اقدام كبه تغيير رفتار 

 ،ن است گذشته، حال را تحت تأثير قراردهدكاگرچه مم 57.ندك و وضعيت موجود توجه مي
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را تحـت تـأثير   ه افراد از تأثير فرضي گذشته، حـال  كبل، كننده آن نيست ولي ضرورتاً تعيين
  58.دهند قرارمي

��ا�K 1�لآ(K  LM3�لآ( 
حـل   ك راهلي هميشـه ي ـ كه براي هـر مش ـ كنيد ك ر ميكمنطقي، شما فغيربراساس اين باور 

 كوحشتنا اي هبنابراين اگر به آن راه حل احتمالي دست نيابيد آن را فاجع. امل وجود داردك
حل  گاه چنين راه هيچ: كه اولاًعقلاني است، به اين دليل غير، اين عقيده 59.ردكتلقي خواهيد 

نـد،  ك حلي تصور مـي  ردن چنين راهكه فرداز قصور درپيداكنتايجي : ثانياً، كاملي وجود ندارد
حل مطلقـي بـه اضـطراب، نگرانـي و تـرس       كردن چنين راهبر پيدا  تأكيدواقعي است وغير

ي منجـر  تـر  هـاي نـاقص   حـل  گرايي بـه راه  مالكاين نوع : ثالثاً، انجامد شديد و ناراحتي مي
ل خويش كهاي متعددي رابراي مش حل كان راهالام وشد تا حتيك ميفرد عقلاني . خواهد شد

مال مطلـق در زنـدگي   كاعتقاد به  60.ندكين را انتخاب تر بهترين و عملي آنهابيابد و از بين 
مال يا حقيقت كنام قطعيت، ه زيرا در دنياي مادي چيزي ب، روزمره بر خلاف واقعيت است

  61.محض وجود ندارد
تمـام هسـتي،   شود نگرش فـرد بـه    ميايمان به خدا موجب كه  دارد ميبيان 62فر سالاري

شـود كـه فـرد انسـجام و آرامـش       مـي عدم ايمان به خدا موجب . باشدمعنادار دار و  هدف
مذهب . شود مي هاي بسياري در زندگي نداشته باشد و همين امر موجب ضعف و منشأ اختلاف

  .شود پذيري در روابط با ديگران مي باعث صبر و بردباري، احساس همدلي و انعطاف
اعمال مذهبي از لحـاظ درون فـردي، فـرد را    كه سازند  مينشان خاطر 63مارش ودالاس

و خشمش را كنترل  يپرخاشگرحاظ فيزيولوژيكي، شناختي و عاطفي، سازد تا از ل ميقادر 
بپذيرد و از لحـاظ   ها كند تا مسئوليت اعمال خود را در تعارض ميكمك  اين امر به او. كند

  .به خدا توجه كندي و خشم، ، شرايطي ايجاد كند كه فرد هنگام پرخاشگربين فردي
بـه او  ، بخـش باشـد   دي و آرامـش ها تواند بشر را، ميست كه عشق و ايمان به مبدأ يكتا

برابر ناملايمات، استوار و راسخ بـدارد  تفكر صحيح بخشد و تكاپوي وي را نظم دهدو در 
  64.)28: رعد(.»گيرد ميرام آآگاه باشيد كه دلها تنها با ياد خدا «ه است كه او خود فرمود

از  تر هاي الهي، دست خويش را تهي ه پس از چند قرن دوري از عقيده و آرماناانسان گ
رو بـه  ، يابد كـه ديگـر بـار   ده است، بايد درفرو افتا ها هميشه يافته و در گرداب سرگرداني

اصيل كـه پيونـدي راسـتين بـا      سوي اعتقادات عميق خويش آورده و با ايمان و اعتقادات دينيِ



 ١٣٨٩، ��ل �!م، +�ر* �!م، ��'�&   �١٢0

ريـزي   حيات خويش را براسـاس ايمـان پـي   و  نمايد، ارتباطي خالصانه يابد خداوند را طراحيمي
بـا  و بـالاخره   ريابدبنياد سازدو خود را در اين مسير د، هاي خود را بر اين اساس نموده و هدف

  .گر سازد بازگشتي زيبا به سوي تنها معبود جهان خلقت، مسير صحيح تكامل انسانيت را جلوه
آرامـش  .ايمان مذهبي است و نه علـت آن  هنتيج، معتقد است كه آرامش65ينعميد زنجا

ايـن  نكـه  آبدون ، يابد به آن دست مي ،حالتي است كه انسان معتقد به مذهب بر اثر عوامل ايمان
رامـش يابـد   آكه به اين دليل صولاً انسان ا.حالت در كشيده شدن وي به مذهب تأثير داشته باشد

  .آورد بلكه پس از آنكه معتقد شد اين حالت را به دست ميشود،  به مذهب كشيده نمي
صيصـه  خگويد كه اگر بخـواهيم   ميگرفته از ايمان آرامش و سكينه برباره در 66شرقاوي

م اين خصيصـه  ييراي شخصيت ايماني يك فرد مؤمن ياد كنيم، بايد بگوجامع و فراگيري ب
كـه  اسـت  مسـتقلي  و مشـخص  ، حالـت  امشبنابراين، آر.عبارت از سكينه و آرامش اوست

حاكي از توانايي انسان در تسلط بر مملكت دروني و فرمانروايي و تـدبير او بـر خويشـتن    
ر انسجام روان او و رام بودن نفس است كه نمايانگ اي هآرامش مؤمن خصوصيت ويژ. تاس

  .باشد مياز نظر خضوع و رهوار بودن در برابر صاحب آن 
حافظ سلامت جسم و روان انسـان اسـت   ، پرستش خداي يگانهكه  است معتقد67پريور

ي ه ـقدر متكي بـه مشـيت ال   گردد و انسان را آن ميكه سبب ايجاد شخصيت مقاوم و مبارز 
كند و  ميهراسد و از هيچ گرفتاري و برخوردي شكايت ن ميگرداند كه از هيچ مشكلي ن مي

تواند با اقناع غرايز خود به  ميبخشد كه به خوبي ميزندگي سالم و با نشاطي به او  ،در نتيجه
رهـايي  ، و از رنج روزگارشود ي صحيح و مفيد در راه عشق حقيقي رهسپار ها سوي هدف

ي آراسته باشد سبب تقويت مراكز رواني مغز انسان متدين هرچه بيشتر به خصال انسان. يابد
  .كند ميگردد و سلامت جسمي و رواني فرد را نيز تأمين  مي

تواند به عنوان عاملي در بهتـر زيسـتن    ميبيانگر اين مطلب است كه دين ، نتايج تحقيق
ل بـر خداونـد   كن و تويه ديو انسان در سا بشر و ايجاد يك اجتماعي سالم نقش ايفا نمايد

و پرخاشـگري و   ت به خشـم يه در نهاكخود  يرمنطقيغ يتواند از باورها يميو تعال كتبار
  .نديكريانجامد جلوگ اختلالات روانيمي

   ______________________________________  ها نوشت پي

ها و كاربردها و اهـداف و فرآينـدهاي    ها، نظريه مشاوره(روانشناسي مشاوره، .اس. ، كريستياني تي. ال.جورج آر. 1

 .74ص ، ترجمهرضا فلاحي و محسن حاجيلو، )مشاوره و رواندرمانگري
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